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مى گويند در دنيائى كه پـيـوسـتـه در حـال نـو سـازى اسـت
سهم افراد اهميت دارد و رفتار انسان ها در هر سـازمـانـى
مهمترين و آخرين مرز عمل و حركت در آن سازمان است.
رفتار سازمانى در نتيجه سه مسأله انسان, گروه و سازمان
شكل ميگيرد. مديريت در هر سازمان مهم تر از آموزشـى
را كه به اجرا در مـى آورد نـوع بـرجـسـتـه اى از خـلاقـيـت,
تحصيلات, شخصيت و منش را در بر ميـگـرد, در دنـيـاى
مدرن و كامپيوترى امروزى در هر سازمانى اغلب ده درصد
كاركنان با عمل كرد پائين كار خود را از دست ميدهند.
يكى از مطمئن ترين راه ها براى بالا بردن عمل كرد يك
گروه, كاستن از افـراد بـا عـمـل كـرد پـائـيـن و افـزودن بـه
مهارت سازمانى افرادى با عمل كرد خوب است. اين در
حالى است كه در سـازمـان ورزش و تـربـيـت بـدنـى مـا هـر
كس به هيچ كجا راه پيدا نكرده است. به استخدام سازمان
در ميآيد به اطاق هاى دربسته در راه روهاى بلند سازمان
سرى بزنيد تا بيكاره ها را در پشت ميزهاى كار ببينيد.
آيا آموزش تنها دليل پديد آوردن يك سازمان بهم بافته و
با انضباط است و براى بر پا كردن درجه بالائى از اعتماد
در ميان گروه بايد سخت كار كرد, آيا از اين رو است كه
هر عضو بدون توجه به جايگاه وى در ميان اعضـاء داراى
اهميت است از اين روست كه هر كارمند بدون توجه به
موقعيت او در چارت سازمانى قادر خواهد بود كه بديگران
چيزهائى بياموزد كه در نتيجه آن هوش و زيركى افراد در

سازمان مورد توجه قرار خواهد گرفت.
كاميابى نهادهاى ورزشى در روزگار كنونى به هوشيـارى
و هوشمندى  هر چه بيشتر افراد در پديد آوردن دانايى و
هم سو كردن اعضاى سازمان برگرد دانائى هاى روز افزون
اسـت. امـروزه بـه طـور قـطـع دنـيـا دگـرگـون شــده اســت و
بازارها جهانى بوده و خواهد بود. براستى آيا خانه تكانى
ورزش ما همراه با فرا رسيدن بهار كـارى بـلـنـد پـروازانـه
است كه نياز به متحد شدن هـمـه آدم هـا دارد و ايـن كـار
مستلزم ديدى مبنى بر آگاهى علمى, بينش و باور آن دارد.
بيائيد يك واقعيت ساده را قبول كنيـم مـسـئـولان تـربـيـت
Yبدنى ما چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب يك تعري
درست از ورزش نداشته اند. تيمسارهاى بازنشسته قبـل
از انقلاب و آدم هايى كه بعد از انقلاب بر مسند سازمان
تربيت بدنى و روى صندلى رياست آن نشسـتـه انـد بـايـد

براى كم كارى يا رياكاريشان كفاره بدهند.
در ورزش اغلب از مردى و مردانگى, صداقت و درستى و
احترام حرف مى زنند. اغلب اين مسئولان براى پشتيبانى
از حقيقت كم آورده اند, براى صادق و لايق بودن نيازى
به فداكارى نيست. نمى بايست تمامى قوانين را به سود
خود مصادره كرد. اغلب آنها در چالش با خبرنگاران رنگ
باخته اند, هميشه قول هائى داده اند, پيشنهادهاى فريبنده
داشته اند, آيا بايد مداد و كاغذى قرض گرفت و شكوه
ائى يا عريضـه اى بـراى خـدا نـوشـت. اغـلـب آنـهـا بـعـد از
باخت هاى مفتضحانه در المپيك ها يا مسابقات جـهـانـى
جابه جا شده اند, رابطه بسيارى از اين آدم ها براى بقـاء
داشتن رابطه حسنه با همه اسـت حـتـى اگـر هـمـواره اصـل
قضيه كه ورزش بوده است مخدوش شود» و طى اين سال

ها خلائى بوجود آمده است كه به اين زودى ها پر شدنى
نيست. هر كس آمده اسـت, فـامـيـل, دوسـتـان نـزديـك و
ايادى خود را بكار گرفته است, جامعه اى خالى از صداقت
كه هر كس سعى بر آن داشته است به هر بهانه اى ديگرى
را مقصر قلمداد كند و بر بام كوتاه تر چنگ بياندازد, و
اين امر باعث فروپاشى ارزش ها, قراردادهاى اجتماعى و
احترام است, و چنين است كه هر كس در پيله خود بافته
خود كم كارى كرده است و منزوى گشته است در حاليكه
آشكار كردن نارسائى هاى مشترك كه همه در آن سهمى
كم و بيش داشته اند كار شـرم آورى نـيـسـت و احـتـيـاجـى
نيست كه هر كس نان مظلوميت خود را بخورد. مى گويند
مديران و سرپرستان بايد الگوهاى برتر و نقش متحد كردن
و مشوق بودن را براى دگرگونى داشته باشند و براى پديد
آوردن آن وحدت و شوق بكوشند, مى گويند رهبران بايد
آماده برقرارى مشاركت بوده و فضا را بـراى گـوش دادن
به ديگران گشوده سازند. بهره گيرى كارآمد از قدرت به
جابه جائى پيوسته در نقـش هـاى مـتـفـاوت نـيـاز دارد. امـا
همواره خودكامه ها از آموختن سرباز مى زنند و سازمـان
هـاى خـود را از پـيــش گــرفــتن كــنــش هــاى ضــرورى دور
ميسازند در سازمان هائى كه از انضباط خبرى نيست كار
كردن چندان معنائى نخواهد داشت متحد كردن اعضـاى
گروه ارشد بر گرد يك ديدگاه مشترك آموزشى و سپس
بر انگيختن آنان به پرداختن رفتارهائى كه موجب آفريدن
يك سازمان موفق گردد يك چالش بزرگ سازمانى است
اين چالش همانقدر مهم است كه دشوار بوده و مديرى كه
نتواند رمز اين دشوارى را بگشايد و نتواند گروه مديران
را متحد گرداند قادر نخواهد بود كه يك سازمان مـوفـق
را برپا دارد. كوتاهى در پديد آوردن انسجام در ميان گروه
مديران ارشد تنها بزرگ ترين سد راه هر گونه دگرگـون
سازى هاى بزرگ و موفق است. من نميدانم كه اين كار
ارزش فكر كردن را دارد يا نه? موضوع بـحـث انـگـيـز در
سازمان ادارى, آموزشى ورزش ما به طور اساسى به استفاده
مؤثر قدرت مربوط ميشود رهبرى كه حـالـت خـودكـامـگـى
داشته باشد براى پوشيدن ناآگاهى هاى خـود مـقـاومـت و
ايستادگى را بر مى انگيزد و روى آوردن به همكارى خلاق
را از ميان بر ميدارد. رهبرى كه بى ميل يا ناتوان از اعمال
قدرت در لحظه هاى حياتى و حساس است نظارت بر كار
را از دست ميدهد يا هرگز به آن دست نمى يابد و از اين
رو به از به اجرا در آوردن دگرگونى بلند زمان ناتوان مى
گردد. در بسيارى از موقـعـيـت هـا دسـت يـافـتن بـه تـعـادل
درست قدرت بسيار گول زننده است. ولى سخـت تـريـن
جا براى دست يابى به اين تعادل به گروه همكارانى است
كه در آن سازمان سال ها كاربرد قدرت را در دست داشته
و رذيلانه ترين ترفند را بكار مى بندند تا حداقل در جاى
خود تثبيت شوند. كاربرد قدرت به صورت چهره به چهره
با همكاران نزديك بسيار سخت تر از اعمال آن با افـراد
غيرآشنا از راه دستورها, پاداش ها, كيفرها, دستور عمل
ها و كارهائى چنين است. دو دليل بنيادى براى اين حالت
وجود دارد يكى به پويائى و شناسائى ميان افـرادى اسـت
كه بسيار بيكديگر نزديك هستند. رويا رو بودن چهره به

چهره نياز به ميان كنشى دارد كه با ديگر حالت هاى عاطفى
در هم آميختـه اسـت. اسـتـعـداد عـاطـفـى بـودن بـسـيـارى از
رهبران را ناآرام ميسازد بنابراين آنان از اين حالت دورى
مى جويند و گاهى اين دور شدن همراه با چيرگـى طـلـبـى
است, يا در بيشتر حالت ها با هر چه پيش آيد خوش آيد
تركيـب مـى شـود. حـالـت نـخـسـت بـه روح و روان رئـيـس
سازمان بستگى دارد, حالت دوم به روحيه و وضعيت ديگر
اعضاى گروه مربوط مى شود. به طور معمول, گروه ارشد
شــامــل بــزرگ تــريــن بــازيــگــران قــدرت در ســازمــان يـــا
فدراسيون ها هستند اينان كسانى هستند كه مقاصدى براى
ماندن و تلاش در حـفـظ قـلـمـرو و گـسـتـرده كـردن قـدرت
خويش دارند, آنان اغلب عادت به اعمال قدرت در قلمرو
خود دارند و اغلب به شغل هائى چون رياست فدراسيون
ها, رياست كميته المپيك يا رياست تربيت بدنى استان

هاى بزرگ چشم ميدوزند.
مى گويند قـدرت در هـر تـرازى اشـتـبـاه مـيـكـنـد بـويـژه در
بالاترين رده هاى يك سازمان كه هزينه هاى سنگين پديد
ميآورد, رهبران بزرگ از اين موضوع آگاهند و اين دليلى
است كه آنان درباره كـاربـرد قـدرت در مـيـان گـروه هـاى

مديريت ارشد خود تصميم مى گيرند.
شكست در پديد آوردن دگرگونـى هـاى ريـشـه اى و بـرپـا
كردن سازمان هاى آموزش دهنده پيروز را به تحقيق همواره
مى توان به كوتاهى رهبران در استفاده درست و مـنـاسـب
از قدرت مربوط دانست در بسيارى از چنين رخدادهائـى
علت ريشه اى به توان فكرى مدير مـربـوطـه ربـطـى نـدارد
بلكه به ناكامى سياسى وى در كاربرد مناسب قدرت و در
همان حال ندادن اختيار به مديران اجرائى مربوط مى شود.
هنگامى كه شكست هاى سياسى نمودار ميگردد گروه ها
از هم مى پاشند و اغلب رهبران فراموش مى شوند و شروع
به هر كارى مى كنند تا تـازه از راه رسـيـده هـا نـيـز نـاكـام
گردند. بقيه اش را خودتان ميتوانيد حدس بزنيد. بطـور
مـثـال در انـتـخـابـات ريـاسـت فـدراسـيــون هــا انــتــخــابــات
دمكراسى است و مردانى كه انتخاب ميشوند, پوششى از
آئين نامه هاى دموكراسى خواهانه در بر دارند, اما در زير
آن خودخواهانى برهنه اند كـه مـيـدانـنـد بـدون سـازش بـا
رهبران سازمان تربيت بدنى آنها بروى صـنـدلـى ريـاسـت
نمى نشينند, اغـلـب آنـان چـنـد سـالـى مـيـمـانـنـد.مـرتـكـب
اشتباهاتى ميشوند و سپس عطاى كار به بقايش مى بخشند
يا كنار گذاشته ميشوند بدون آنكه به ناكامى خود اعتراف
كنند و در پى فرصت مى نشينـنـد تـا سـنـگ زيـر پـاى نـفـر

بعدى شوند.
مـديـران از گـرد راه رسـيـده هـنـوز روى صـنـدلــى ريــاســت

ننشسته چمدان سفر مى بندند و هـمـراه تـيـم هـا يـا بـراى
تحقيق و مطالعه به سفر ميروند, مهم نيست كجا مهم اين
است در كنار هر قانون ميتوان تبصره اى نوشت. ميتوان
ناكامى را به گردن ديگران يا مديران پيشين نهاد, همواره
شكست به اردن, عـمـان, نـپـال, پـاكـسـتـان و بـنـگـلادش
گناهش به گروه امپرياليست هـا, كـمـونـيـسـت هـا, و...
است. ميتوان گرفتاريهاى اساسى را به گردن هر كـسـى
انداخت, بيمارى از درون خود ما شروع ميشود. بلند يا
كوتاه بودن موى بازيكنان «مشكل» ورزش ما نيـسـت,
زنان ميتوانند در كنار مردان در ورزشگاه ها حضور داشته
باشند اين به زيبائى ورزش مى پردازد نه آنـكـه مـشـكـل
ايجاد كند, هرگز نبايد در يك پيروى تعصب آلود, تنگ
نظرانه درب ورزشگاه ها را بروى زنان بست و انـبـوهـى
از سرمايه هاى انـسـانـى و يـك نـيـروى بـزرگ فـكـرى را

طرد كرد.
براستى چرا ما استعدادهاى زنـان را كـه نـيـمـه كـامـلـى از
آفرينش خدا هستـنـد زيـر پـا بـگـذاريـم. وقـتـى يـك خـانم
چينى, كره اى, عرب يا آلمانى در ورزشگاه آزادى ميتواند
به تماشا بنشيند و هموطن خود را تشويق كند, بچه هاى
ما چرا از پشتيبانى نيـروى عـظـيـم زنـان هـمـوطـن خـود بـى
بهره باشند, حضور آنها در ورزشگاه ها حتى ميتواند بهانه
اى باشد كـه مـردان رفـتـار خـود را كـنـتـرل كـنـنـد. آيـا در
حقيقـت ايـن زنـان هـسـتـنـد كـه جـو ورزشـگـاه هـا را آلـوده

ميكنند يا مردان?
پس اگر مردان مقصرند چرا از ورود آنها به ورزشگاه ها
جلوگيرى نمى شود, در تاريكى تصميم گرفتن راه و چاره
نيست و استعدادها را شكوفا نمى كند, بلكه گناه ديگرى
را بروى گناهان انباشته مى كند. ورزش مـا يـك جـامـعـه
مردسالار است و زنان نقشـى در آن نـدارنـد, و ايـن مـا را

دچار آسيب هاى روانى بسيار ميكند.
از همه اين ها كه بگذريم با هر چـه تـنـگ تـر شـدن حـوزه
حقيقت وظايY اغلب آقايان ورم ميكند, آنچه قابل رويت
است سوء استفاده هاى مالى در اين آمدن و رفتن هاسـت
به نظر ميرسد ورزش ما نياز به گفت و گو با «هـرنـانـدو
دسوتو» دارد او اقـتـصـاددانـى اسـت كـه تـوجـه انـدونـزى,
پاكستان, الجزاير و مصر را به خود جلب كرده است, اين
دولت ها مجذوب تخصص دسوتو شده اند, هنر او احياى
سرمايه هاى مرده است در اقتـصـادهـاى در حـال مـرگ دو
نمونه از سرمايه هاى مرده كسب و كار در بازار سياه كسب
و كارهائى كه در جائى ثبت نشده اند و از دادن مالـيـات
مى گريزند و اغلب املاكـى كـه خـوش نـشـيـن هـا تـصـرف

 مالك آن باشند, او از موجودىًكرده اند بى آنكه قانونا
هائى حرف ميزند كه افراد بطور قانونى آن را ثبت نميكنند

مثل زد و بندهاى موجود در فوتبال ما.
دسوتو ثابت كرده است كه با بكار انداختن سرمايه هاى
طبقات پائين كه به كسب و كار شرافتمندانـه مـشـغـولـنـد
ميتوان كارهاى سازنده كرد ميتوان ضمـانـت نـامـه داد تـا
بهاى شركت هاى قانونى برخودار از ارزش افزوده شود,
سؤال اين است كه آيا براى باشگاه هاى ورزشى ما ارزشى
وجود دارد? گرچه اغلب آنها متعلق به سازمان تربيت بدنى
است. دسوتو از مرز بسيارى از كشورها پيش نرفته است
در دبى هزاران نفر بـه سـخـنـرانـى او رفـتـنـد و بـسـيـارى از
كشورها از او دعـوت كـرده انـد تـا طـرح هـائـى بـراى آنـهـا

ارائه دهد.
آيا انديشه هاى او ميتواند به ورزش ما جان بخشد گرچه
او در سطح ممالك كار ميكند مى گويند اصلاح تنها زمانى
پديد مى آيد كه گستاخ ها, پرروها و نان بـه نـرخ روزهـا

عقب نشينى كنند. آيا سرانجام چنين خواهد شد?

اى صادق و لايق بودن نيازى بهبر
فداكارى نيست

ما در اين كودكستان نو ساز و زيبا و با داشتن آموزگاران
با تجربه و صميمى، و وسايل مدرن آموزشى، آماده

نام نويسى از كودكان عزيز ٤ ماهه تا ٥ ساله شما هستيم.

٣٨٠٠-٩٣٨(٦٥٠)تينا گلستانى:     
830 E. El Camino Real, Mountain View, CA 94040

د.ا افتتاح كر رLittle Prodigy كستاندار مانتن ويو كودشهر


